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 بھ نام الله رحمت گستر مھربان 

ستایش از آن الله است، حمد او را می گوییم و از او یاری و آمرزش 
می خواھیم، و بھ درگاھش توبھ می کنیم، و از بدی ھای نفس خویش، و 
پناه می بریم، الله ھر کھ را ھدایت کند او  بھ الله  ناشایست خود  کارھای 
گمراھگری نخواھد داشت، و ھرکھ را گمراه سازد او ھدایتگری نخواھد  

فت، و گواھی می دھم کھ معبودی بھ حق نیست جز الله، کھ یگانھ و بی یا
بنده و پیامبر اوست، درود و  شریک است، و گواھی می دھم کھ محمد 
سلام بسیار الله بر او و بر آل و اصحابش، و ھمھٴ کسانی باد کھ تا قیامت  

 بھ نیکی از آنان پیروی کنند.

 اما بعد:

امروزه بسیاری از مسلمانان در امر نماز سھل انگاری می کنند و آن  
را ضایع می سازند، تا جایی کھ حتی برخی از روی سھل انگاری آن را  

 بھ شکل کامل ترک کرده اند.

و از آنجایی کھ این مسئلھ از مسائل بزرگی است کھ مردم در این زمانھ 
دچارش شده اند، و علمای امت در قدیم و جدید در این باره اختلاف کرده 

 اند، دوست داشتم کھ در حد امکان در این باره بنویسم.

 در این باره در دو فصل سخن می گوییم:

 * فصل نخست: دربارهٴ حکم تارک نماز.

* فصل دوم: دربارهٴ آنچھ بر ارتدادِ ناشی از ترک نماز یا دیگر امور  
 مترتب می شود.

از الله تعالی خواھانیم در این باره ما را بھ سوی آنچھ درست است توفیق  
 دھد.

 فصل نخست :حکم  تارک نماز 
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این مسئلھ از مسائل بزرگ علم است و علمای سلف و خلف در این باره 
اختلاف کرده اند؛ امام احمد بن حنبل می گوید: تارک نماز، کافر است، 
 کفری خارج کننده از دین، کھ اگر توبھ نکند و نماز نگزارد کشتھ می شود.

 و ابوحنیفھ و مالک و شافعی می گویند: فاسق است و تکفیر نمی شود.

سپس [دربارهٴ اینکھ با این فاسق چھ باید کرد] اختلاف کرده اند؛ مالک 
و شافعی می گویند: از روی حد کشتھ می شود. و ابوحنیفھ می گوید: تعزیر 

 می شود و کشتھ نمی شود.

و اگر این مسئلھ از مسائل مورد اختلاف باشد [کھ ھست]؛ واجب آن  
 صلی الله علیھ وسلم است کھ داوری آن را بھ کتاب الله و سنت رسول الله ـ 

 ـ برد؛ 

 زیرا حق تعالی می فرماید: 

ءٖ فحَُكۡمُهُ   خۡتلَفَۡتُمۡ ٱوَمَا  ﴿ ِۚ ٱإَِ�     ٓۥ�يِهِ مِن َ�ۡ ُ ٱَ�لُِٰ�مُ    �َّ �يِبُ   �َّ
ُ
ۡتُ �َ�هِۡ أ رَّ�ِ عَليَهِۡ توََ�َّ

 ] ١٠ : [الشورى  ﴾١٠
الله،   است  چنین  است.  الله  با  اش  داوری  شماست،  بین  اختلافى  {ھر 

آیم} [شوری: پروردگار من؛ بر او توکل كرده ام و بھ پیشگاھش بازمی  
۱۰.[ 

 و می فرماید: 

ءٖ فرَُدُّوهُ إَِ�    ...﴿ ِ ٱفَإنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ ِ   لرَّسُولِ ٱ وَ   �َّ ِ ٱإنِ كُنتُمۡ تؤُۡمنُِونَ ب  �خِرِ� ٱ ۡ�َوۡمِ ٱ وَ   �َّ
حۡسَ 

َ
وِ�ً�  نُ َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ وَأ

ۡ
 ]٥٩ : [النساء ﴾٥٩تأَ

، آن را بھ الله و پیامبر باز گردانید؛ اگر  {و اگر در چیزی اختلاف کردید
بھ الله و روز قیامت ایمان دارید، این بھتر و خوش فرجامتر است} [نساء: 

۵۹.[ 
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و از آنجایی کھ سخن ھریک از طرفھا برای دیگری حجت نیست؛ زیرا  
ھر یک رای درست را با خود می داند، و اولویت با پذیرش ھیچ یک از  

 اطراف نیست؛ 

بنابراین واجب می شود کھ بھ داوری رجوع کرد کھ میان آنھا داوری  
کند و آن داور، کتاب الله تعالی و سنت پیامبرش ـ صلی الله علیھ وسلم ـ  

 است.

و اگر این اختلاف را بر کتاب و سنت عرضھ کنیم، خواھیم دید کھ کتاب 
نماز است؛ منظور کفر اکبر است کھ   تارک  و سنت ھر دو دال بر کفر 

 انسان را از دین خارج می سازد.

 اولا: از قرآن: 

 الله تعالی در سورهٴ توبھ می فرماید: 

قَامُواْ  ﴿
َ
وَأ تاَبوُاْ  لَوٰةَ ٱفَإنِ  كَوٰةَ ٱوَءَاتوَُاْ    لصَّ ِ�    لزَّ لُ    ّ�يِنِ� ٱفَإخَِۡ�نُُٰ�مۡ  لقَِوۡ�ٖ    �َ�تِٰ ٱوَُ�فَصِّ

 ] ١١ : [ا�و�ة ﴾١١َ�عۡلَمُونَ 

{پس اگر توبھ کردند و نماز برپا داشتند و زکات پرداختند، برادران  
 ]×۱۱دینیِ شما [مسلمانان] ھستند} [توبھ: 

 و در سورهٴ مریم می فرماید:  

ضَاعُواْ   ۞﴿
َ
لَوٰةَ ٱفخََلَفَ مِنۢ َ�عۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أ هََ�تِٰ� ٱ  �َّبَعُواْ ٱ وَ   لصَّ   ٥٩فسََوفَۡ يلَقَۡوۡنَ َ�يًّا    لشَّ

وَْ�ٰٓ�كَِ يدَۡخُلُونَ  
ُ
ا  ۡ�َنَّةَ ٱإِ�َّ مَن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ َ�لٰحِٗا فَأ  : [مر�م  ﴾٦٠وََ� ُ�ظۡلَمُونَ شَيۡـٔٗ

٦٠-٥٩[ 

{پس از آنان، جانشینانى گمراه و ناشایست آمدند كھ نماز را تباه ساختند  
ھا [و شھوات] پیروى كردند؛ و  [و در آن سھل انگارى نمودند] و از ھوس
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بھ زودى [کیفرِ] گمراھى [خویش] را خواھند دید * جز کسی کھ توبھ کند 
 ].۶۰-۵۹و ایمان آورد} [مریم: 

است کھ الله تعالی دربارهٴ    -سورهٴ مریم    ۶۰آیھٴ    -وجھ دلالت در آیھٴ دوم  
 کسانی کھ نماز را ضایع ساختھ اند، و تابع شھوات شده اند می فرماید: 

 ] ٦٠ : [مر�م ﴾...إِ�َّ مَن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ َ�لٰحِٗا ﴿

و این یعنی آنان    ].۶۰{مگر آنکھ توبھ کند و ایمان آورد} [سورهٴ مریم:   
 ھنگام ضایع ساختن نماز و پیروی از شھوات، مؤمن نبوده اند.

این است کھ الله تعالی    - سورهٴ توبھ    ۵۹و وجھ دلالت از آیھٴ نخست ـ آیھٴ  
 برای اثبات برادری بین ما و مشرکان سھ شرط گذاشتھ است:

 * اینکھ از شرک توبھ کنند.

 * اینکھ نماز را برپا دارند.

 * و اینکھ زکات بدھند.

ندادند،   زکات  و  نگزاردند  نماز  ولی  کردند  توبھ  شرک  از  اگر  پس 
برادر ما  [باز]  ندھند  نماز بخوانند ولی زکات  نیستند. و اگر  برادران ما 

 نیستند.

برادری در دین منتفی نمی شود مگر ھنگامی کھ شخص بھ طور کامل  
از دین خارج شود، و [این برادری] با فسق یا با کفر اصغر منتفی نمی 

 شود.

 آیا این سخن حق تعالی را در آیھٴ قتل نخوانده ای کھ می فرماید:
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هَا  ﴿ ُّ�
َ
يِنَ ٱَ�ٰٓ� عَلَيُۡ�مُ    �َّ كُتبَِ  ِ   ۡ�ُرُّ ٱ  لقَۡتَۡ�� ٱِ�    لقِۡصَاصُ ٱءَامَنُواْ  ِ   لۡعَبۡدُ ٱ وَ   ۡ�ُرِّ ٱب   لۡعَبۡدِ ٱب

نَ�ٰ ٱ وَ 
ُ
�ۡ   ِ � ٱب نَ�ٰ

ُ
ءٞ فَ   ۥَ�مَنۡ عُِ�َ َ�ُ   ۡ� خِيهِ َ�ۡ

َ
ِ   ّ�بَِاعُۢ ٱمِنۡ أ ِ   لمَۡعۡرُوفِ ٱب دَاءٌٓ إَِ�هِۡ �إِحَِۡ�ٰنٖ� َ�لٰ

َ
 كَ وَأ

�ُِّ�مۡ وَرَۡ�ةَٞۗ َ�مَنِ َ�فۡيِفٞ  ِ�مٞ  ۥَ�عۡدَ َ�لٰكَِ فلَهَُ  ۡ�تَدَىٰ ٱ مِّن رَّ
َ
 ] ١٧٨ : [ا�قرة  ﴾١٧٨عَذَابٌ أ

{پس اگر کسی [= ولیِ دم] در حقِ برادر [دینی]اش [= قاتل] بخشش  
نماید، باید [از اذیت و آزارش بپرھیزد و با او] خوش رفتاری نماید و [قاتل  

 .]۱۷۸نیز باید متقابلاً دیھ را] بھ نیکی بھ او بپردازد} [بقره: 

الله تعالی اینجا قاتل بھ عمد را برادر مقتول دانستھ، با وجود آنکھ قتل  
 از بزرگترین گناھان کبیره است؛ زیرا حق تعالی می فرماید: 

عَمِّدٗا فجََزَاؤُٓهُ ﴿ تَ ا �يِهَا وغََضِبَ  ۥوَمَن َ�قۡتُلۡ مُؤۡمنِٗا مُّ مُ َ�ِٰ�ٗ ُ ٱ جَهَنَّ عَدَّ  ۥعَليَهِۡ وَلَعَنهَُ  �َّ
َ
وَأ

 ] ٩٣ : [النساء ﴾٩٣عَذَاباً عَظِيمٗا ۥَ�ُ 

{و ھر کس مؤمنی را عمداً بھ قتل برساند، کیفرش دوزخ است [کھ] در  
گیرد، و او را از رحمت خویش    آن جاودانھ می ماندَ و الله بر وی خشم می

سپس  ].  ۹۳دور می سازد و عذاب بزرگی برایش آماده ساختھ است} [نساء:  
آیا سخن حق تعالی دربارهٴ دو گروه از مؤمنان کھ بھ جنگ ھم رفتھ اند 

 ندیده ای کھ می فرماید: 

صۡلحُِواْ بيَنَۡهُمَاۖ  ۡ�تتَلَُواْ ٱ لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱ�ن طَآ�فَِتَانِ مِنَ ﴿
َ
 ] ٩ : [ا�جرات  ﴾...فأَ

میانشان آشتى برقرار كنید} {اگر دو گروه از مؤمنان با ھم درگیر شدند،  
 ، تا آنجا کھ می فرماید:  ]۹[سورهٴ حجرات: 

خَوَ�ُۡ�مۡۚ  لمُۡؤۡمنُِونَ ٱإِ�َّمَا  ٩ ...﴿
َ
صۡلحُِواْ بَۡ�َ أ

َ
 ] ١٠-٩ : [ا�جرات  ﴾...إخِۡوَةٞ فأَ

{ھمانا مؤمنان با ھم برادرند پس میان برادرنتان سازش دھید} [حجرات:  
دو ]۹-۱۰ و  دارد  اصلاح  قصد  کھ  گروھی  بین  را  برادری  تعالی  الله   .

گروھی کھ در حال جنگ با ھم ھستند اثبات نموده، با وجود آنکھ جنگیدن 
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و  بخاری  کھ  چنانکھ در حدیث صحیحی  کفر است،  از جملھٴ  مسلمان  با 
روایت کرده اند آمده کھ پیامبر ـ  -رضی الله عنھ  -دیگران از ابن مسعود 

وسلم علیھ  فرمودند:    صلی الله  و  ـ  است  فسق  مسلمان  بھ  گفتن  «ناسزا 
اما این کفری است کھ انسان را از دین خارج نمی   جنگیدن با او کفر».

کند، چرا کھ اگر از دین خارج می کرد دیگر برادری ایمانی با آن باقی  
نمی ماند. و آیھٴ کریمھ دال بر این است کھ با وجود جنگیدن [علیھ مسلمان]  

 برادری ایمانی ھمچنان باقی است.

بنابراین دانستھ می شود کھ ترک نماز کفری است خارج کننده از دین؛ 
چھ اگر فسق یا کفری پایین تر از کفر [اکبر] بود، برادری دینی با آن منتفی 

 نمی شد، چنانکھ با کشتن مؤمن یا با جنگیدن علیھ او منتفی نشد.

حال اگر کسی بپرسد: آیا شما چنانکھ مفھوم آیھ دال بر آن است، قائل 
 بھ کفر کسی کھ زکات نمی دھد نیز ھستید؟ 

می گوییم: کفر کسی کھ زکات نمی دھد قول برخی از علما و یکی از  
 دو روایت از امام احمد ـ رحمھ الله تعالی ـ است.

اما قول راجح نزد ما این است کھ کافر نمی شود، اما مجازاتی بسیاری  
صلی الله علیھ  بزرگ دارد کھ الله تعالی در کتابش ذکر کرده، و پیامبرش ـ 

رضی   -ـ در سنت بیان کرده است، از جملھ آنچھ در حدیث ابوھریره    وسلم
ـ مجازات مانع زکات را بیان   صلی الله علیھ وسلمآمده کھ پیامبر ـ    -الله عنھ  

فرمودند:   پایانش  در  و  بھ سوی نمودند،  یا  بیند؛  را می  «سپس راھش 
. مسلم این حدیث را بھ شکل کامل در باب بھشت و یا بھ سوی دوزخ»

گناه مانع زکات روایت کرده است، و این دلیلی است کھ او کافر دانستھ  
 نمی شود؛ اگر کافر بود دیگر راھی بھ سوی بھشت نداشت.

اینجا منطوق حدیث مقدم بر مفھوم آیھٴ سورهٴ توبھ است؛ زیرا منطوق  
 مقدم بر مفھوم است، چنانکھ در اصول فقھ شناختھ شده است.

 ثانیا: از سنت: 
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علیھ وسلمرسول الله    -۱ فرماید:    ـ صلی الله  می  بین  ـ  و  مرد  «میان 
است» نماز  ترک  کفر،  و  [در  شرک  ایمان  کتاب  در  مسلم  روایت  بھ   .

 ـ. ـ صلی الله علیھ وسلمصحیحش] از جابر بن عبدالله، از پیامبر 

روایت است کھ گفت: شنیدم کھ رسول الله ـ    و از بریده بن حصیب  -۲
«پیمانی کھ بین ما و آنان است، نماز ـ می فرمود:    صلی الله علیھ وسلم

. بھ روایت احمد و است، پس ھر کھ آن را ترک گوید کفر ورزیده است»
 ترمذی و نسائی و ابن ماجھ.

صلی  منظور از کفر اینجا، کفر خارج کننده از دین است؛ زیرا پیامبر ـ  
ـ نماز را عامل جداساز میان مؤمنان و کافران قرار داده، و   الله علیھ وسلم

واضح است کھ ملت کفر غیر از ملت اسلام است، بنابراین کسی کھ وارد  
 این پیمان نشود، از کافران است.

روایت است کھ   -رضی الله عنھا    -و در صحیح مسلم از ام سلمھ    -۳
«امرایی خواھند بود کھ [برخی از  ـ فرمودند: صلی الله علیھ وسلم  پیامبر ـ 

کارھای آنان را] نیک می شمارید و برخی را منکر می دانید، پس آنکھ  
[منکر را] شناخت [و انکارش کرد از گناھش] پاک و بری است، و ھر  
کس [بر اساس توانش] آن را انکار کند [از گناھش] در امان مانده، ولی 

ز آنھا پیروی کند [مانندِ آنان  کسی کھ از عمل ناپسندشان راضی باشد و ا
گنھکار می شود]». گفتند: آیا با آنان نجنگیم؟ فرمود: «نھ، تا وقتی کھ 

 [در میان شما] نماز را برپا می دارند [با آنان نجنگید]».
و در «صحیح مسلم» ھمچنین از حدیث عوف بن مالک ـ رضی الله   -۴

«بھترین حاکمان شما  ـ فرمودند:    صلی الله علیھ وسلمعنھ ـ آمده کھ پیامبر ـ  
آنان ھستند کھ دوستشان دارید و دوستتان دارند، و برای شما دعا می  
کنند و برایشان دعا می کنید، و بدترین حاکمان شما آنان ھستند کھ شما 
را بد می دارند و شما آنان را بد می دارید، و آنان را نفرین می کنید و  

. گفتھ شد: یا رسول الله، آیا با شمشیر با آنان  آنان شما را نفرین می کنند»
«خیر، تا وقتی کھ در میان شما نماز را برپا می روبرو نشویم؟ فرمود:  
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این دو حدیث اخیر دال بر این است کھ مبارزه با والیان و جنگیدن    دارند».
آنان با شمشیر تا وقتی کھ نماز را برپا می دارند جایز نیست، و منازعھ با  
والیان و جنگیدن با آنان جایز نیست مگر آنکھ کفری صریح انجام دھند،  

عبادة بن  کھ برایش نزد ما برھانی از سوی الله تعالی باشد؛ بھ دلیل سخن  
رسول الله ـ صلی الله علیھ وسلم ـ صامت ـ رضی الله عنھ ـ کھ می گوید:  

ما را فرا خواند پس با او بیعت کردیم و از جملھ آنچھ از ما [بیعت] گرفت 
این بود کھ با او بر سمع و طاعت، در سرخوشی و ناخوشی، و سختی و 

نکھ در بارهٴ امر [قدرت] آسانی، و [حتی با وجود] تبعیض بیعت کنیم و ای
«مگر آنکھ کفری آشکار بینید کھ نزد گفت:    با اھل آن درگیر نشویم».

 شما بر آن از سوی الله برھانی باشد».
بنابراین، ترک نماز از سوی آنھا ھمان کفر آشکاری است کھ برایش از  

ـ مخالفت و مبارزهٴ    صلی الله علیھ وسلمسوی الله برھان داریم و رسول الله ـ  
 مسلحانھ علیھ والیان را بھ آن منوط ساختھ است.

و در کتاب و سنت وارد نشده کھ تارک نماز کافر نیست یا مؤمن است؛  
اوج چیزی کھ در این باره آمده نصوصی است دال بر فضیلت توحید و  
گواھی دادن بھ اینکھ معبودی بھ حق جز الله نیست و اینکھ محمد فرستاده  
الله است و ثواب آن، کھ این یا مقید بھ قیودی در خود نص است کھ ممکن  

یست با وجود آن [کسی] نماز را ترک کند، و یا دربارهٴ احوالی است خاص  ن
کھ در آن انسان برای ترک نماز معذور است، یا آنکھ نصوصی است عام 
کھ حمل بر ادلھٴ کفر تارک نماز می شود؛ زیر ادلھٴ کفر تارک نماز ادلھ 

 ای است خاص، و خاص مقدم بر عام است.

اگر کسی بگوید: آیا درست نیست کھ نصوص دال بر کفر تارک نماز 
کرده را در مورد کسانی بدانیم کھ نماز را از روی انکار وجوبش ترک  

 اند؟ 

 می گوییم: این درست نیست، زیرا اینجا دو محذور ھست:
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اول: الغای وصفی کھ شارع آن را معتبر دانستھ و حکم را بھ آن معلق  
 کرده است.

زیرا شارع حکم بھ کفر را بر «ترک» معلق کرده است نھ بر انکار 
[وجوب]، و برادری دینی را بر برپا داشتن نماز معلق ساختھ نھ بر اقرار  
بھ وجوب   توبھ کردند و  بھ وجوب آن، یعنی الله متعال نفرموده کھ: اگر 

ـ نفرموده اند کھ: بین    صلی الله علیھ وسلمنماز اقرار نمودند... و پیامبر ـ  
شخص و بین شرک و کفر، انکار وجوب نماز است. یا پیمانی کھ بین ما  
کفر  کند  انکار  آن را  پس ھرکھ  است،  نماز  بھ وجوب  اقرار  آنھاست  و 
ورزیده است. و اگر منظور الله تعالی و پیامبرش این بود، ترک این [لفظ  

آن  وضوحی بود کھ قرصریح و استفاده از لفظی مبھم] برخلاف بیان و  
 کریم دارد، الله تعالی می فرماید:

ۡ�َا عَلَيۡكَ  ...﴿ ءٖ  لۡكَِ�بَٰ ٱوَنزََّ ۡ�َ ِ
 ]٨٩ : [ا�حل ﴾...تبَِۡ�نٰٗا لُِّ�ّ

{و بر تو کتاب را نازل نمودیم کھ روشنگر ھر چیزی است} [نحل:   
 و خطاب بھ پیامبرش می فرماید:  ].۸۹

نزَۡ�َآ إَِ�ۡكَ  ...﴿
َ
َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ  ّ�كِۡرَ ٱوَأ  ]٤٤  : [ا�حل ﴾...ِ�ُبَّ�ِ

{و [ما این] قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای مردم آنچھ را کھ برایشان 
 ].۴۴نازل شده است روشن سازی} [نحل: 

 دوم: معتبر دانستن وصفی کھ شرع آن را مناط حکم نساختھ است: 

زیرا انکار وجوب نمازھای پنجگانھ اگر از سوی کسی کھ جھلش عذر 
 نیست سر بزند موجب کفر اوست، چھ نماز بخواند یا نماز را ترک کند.

یعنی اگر کسی نمازھای پنجگانھ را بخواند، و ھمھٴ شروط و ارکان و 
واجبات و مستحباتش را انجام دھد اما منکر وجوب آن بدون عذر باشد،  

 کافر است، با اینکھ نماز را ترک نکرده.
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از  نماز را  کھ  بر کسی  کھ حمل نصوص  بنابراین مشخص می شود 
روی انکار وجوب ترک کرده درست نیست، و حق آن است کھ تارک نماز 
کافر است، کفری کھ او را از دین خارج می سازد، چنانکھ این بھ شکل 
صریح در روایت ابن ابی حاتم در «سنن» او از عبادة بن صامت ـ رضی 

ـ ما را بھ این    صلی الله علیھ وسلمھ می گوید: رسول الله ـ  الله عنھ ـ آمده ک
«چیزی را با الله شریک نیاورید و نماز را بھ عمد ترک  توصیھ کرد کھ:  

 نکنید، کھ ھرکس نماز را عمدا ترک گوید از دین خارج شده است».
ھمچنین اگر این را بر ترک از روی انکار حمل کنیم، نام بردن از نماز 
بھ شکل ویژه در این نصوص بی فایده بود؛ زیرا این حکم [یعنی انکار] 
در بارهٴ زکات و روزه و حج نیز عمومیت دارد، و ھرکس یکی از اینھا  
را از روی انکار وجوبش ترک کند، اگر از روی جھل معذور نباشد کافر 

 ی شود.م

و ھمانطور کھ کفر تارک نماز از دلیل سمعی اثری دانستھ می شود،  
 ھمچنین از دلیل عقلی نظری نیز فھمیده می شود.

چگونھ ممکن است کسی ایمان داشتھ باشد و در عین حال نماز را کھ 
ستون دین است ترک کند، حال آنکھ دربارهٴ انجام آن چنان ترغیب شده کھ  
باعث می شود ھر عاقل مؤمنی بھ انجامش ترغیب شود و مبادرت ورزد. 
و ھمچنین دربارهٴ ترک آن، چنان وعید و تھدید آمده کھ ھر عاقل مؤمنی 

رک و ضایع ساختن آن حذر می کند. بنابراین ترک آن با وجود چنین از ت
اقتضایی، ایمانی برای تارکش باقی نمی گذارد. حال اگر کسی بگوید: آیا 
نمی توان کفری کھ دربارهٴ تارک نماز آمده را حمل بر کفر نعمت دانست 

نی نھ کفر بھ دین؟ یا آنکھ منظور از آن کفری کمتر از کفر اکبر باشد؟ یع
«دو رفتار در میان  ـ کھ می فرماید:    صلی الله علیھ وسلممانند سخن پیامبر ـ  

مردم رواج دارد کھ ھر دو از مصادیق کفر است: طعنھ زدن در نسب و 
بر مُرده». دادن بھ مسلمان  و این سخن ایشان کھ:    نوحھ گری  «دشنام 

 و مانند آن. فسق، و جنگیدن با او کفر است»
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 گفتیم این احتمال و تنظیر از چند وجھ صحیح نیست: 

ـ نماز را حد فاصل بین کفر و ایمان    ـ صلی الله علیھ وسلمنخست: پیامبر  
و مؤمنان و کفار قرار داده است، و حد باعث تعیین محدود و خارج ساختن 
آن از دیگری می شود. بھ عبارت دیگران دو محدود با یک متفاوتند، و 

 یکی در دیگری وارد نمی شود.

دوم: نماز از ارکان اسلام است و توصیف کافر برای تارک آن بھ معنای  
کفر خارج کننده از اسلام است؛ زیرا این بھ معنای ویران ساختن یکی از 
ارکان اسلام است، بھ خلاف اطلاق کفر بر کسی کھ یکی از کارھای کفر  

 را انجام داده باشد.

سوم: نصوص دیگری ھست کھ دال بر کفر تارک نماز است، کفری  
خارج کننده از دین، بنابراین باید این کفر را بر آنچھ دال بر آن است حمل  

 کرد تا نصوص با یکدیگر ھماھنگ شوند.

 چھارم: کفر [در این دو موضع] بھ شکل متفاوت بیان شده است.

اند:   نماز فرموده  «میان شخص و شرک و کفر،  ایشان دربارهٴ ترک 
است»، نماز  دھد   ترک  می  نشان  کھ  (الکفر)  آورده  «ال»  با  را  کفر  و 

منظور از «الکفر» حقیقت کفر است، بر خلاف کلمھٴ «کفرٍ» (بدون ال)  
کھ نکره است یا کلمھٴ «کفر» با لفظ فعل، زیرا این نشان می دھد کھ آن  
کار از [کارھای] کفر است، یا آنکھ در آن کار نوعی کفر نھفتھ است، نھ  

 خارج کننده از اسلام باشد. آنکھ کفر مطلقِ 

شیخ السلام ابن تیمیھ در کتاب «اقتضاء الصراط المستقیم» دربارهٴ این 
«دو رفتار در میان مردم رواج ـ کھ:    صلی الله علیھ وسلمسخن پیامبر ـ  

دارد کھ ھر دو از مصادیق کفر است: طعنھ زدن در نسب و نوحھ گری  
 می گوید: بر مُرده»

این کھ «ھر دو از مصادیق کفر است» یعنی: این دو خصلت کفری  
است کھ در میان مردم رخ می دھد، یعنی ذات این خصلتھا کفرند زیرا از 
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اعمال کفرند و در میان مردم باقی است، اما اینگونھ نیست کھ ھرکس شعبھ  
ای از شعبھ ھای کفر را انجام دھد بھ سبب آن مطلقا کافر می شود، مگر 

 آنکھ حقیقت کفر در وی رخ دھد.

ھمانطور کھ اگر کسی شعبھ ای از شعبھ ھای ایمان را داشتھ باشد بر 
اساس آن مؤمن نمی شود، تا آنکھ اصل ایمان و حقیقش در وی باشد. و در 
اثبات، فرق است میان کفر معرفھ بھ «ال» چنانکھ در این سخن پیامبر ـ  

«لیس بین العبد وبین الكفر أو الشّرك إلاّ ـ آمده کھ:    صلی الله علیھ وسلم
ندارد، مگر    ترك الصّلاة» [فاصلھ ای] وجود  یا شرک  بنده و کفر  (میان 

ترک نماز» و بین کفری کھ بھ شکل نکره آمده است. پایان سخن وی. پس  
چون بر اساس این ادلھ مشخص شد کھ تارک عمدی نماز، مرتکب کفر 
خارج کننده از دین شده، درست ھمان چیز ی است کھ امام احمد بن حنبل  
بر آن است، و این یکی از دو قول شافعی است، چنانکھ ابن کثیر در تفسیر 

 این سخن حق تعالی آورده است: 

ضَاعُواْ   ۞﴿
َ
أ خَلۡفٌ  َ�عۡدِهِمۡ  لَوٰةَ ٱفخََلَفَ مِنۢ  هََ�تِٰ� ٱ  �َّبَعُواْ ٱ وَ   لصَّ َ�يًّا   لشَّ يلَقَۡوۡنَ  فسََوفَۡ 

 ]٥٩ : [مر�م ﴾٥٩

كھ نماز را تباه ساختند    {پس از آنان، جانشینانى [گمراه و ناشایست] آمدند
ھا [و شھوات] پیروى كردند؛ و  [و در آن سھل انگارى نمودند] و از ھوس

 ].۵۹بھ زودى [کیفرِ] گمراھى [خویش] را خواھند دید} [مریم: 

و ابن قیم در «کتاب الصلاة» بیان کرده کھ این یکی از دو وجھ در  
 مذھب شافعی است، و طحاوی این رای را از خود شافعی نقل کرده است.

جمھور صحابھ بر ھمین قول ھستند، و بلکھ تنی چند اجماع آنان را بر  
 این قول نقل کرده اند.
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صلی الله  می گوید: اصحاب پیامبر ـ   -رضی الله عنھ  -عبدالله بن شقیق 
بھ    علیھ وسلم نماز.  بھ جز  دانستند  نمی  کفر  اعمال را  از  ترک چیزی  ـ 

 روایت ترمذی و حاکم. حاکم این را بھ شرط شیخین صحیح دانستھ است.

صلی الله علیھ  امام معروف، اسحاق بن راھویھ می گوید: از پیامبر ـ  
ـ ثابت است کھ تارک نماز کافر است، و این رای علما از دوران    وسلم

ـ تاکنون است: اینکھ ھرکس نماز را بھ عمد و   صلی الله علیھ وسلمپیامبر ـ  
 بدون عذر ترک کند تا آنکھ وقتش خارج شود، کافر است.

ابن حزم نیز ذکر کرده کھ این از عمر و عبدالرحمن بن عوف و معاذ 
بن جبل و ابوھریره و دیگر صحابھ ـ رضی الله عنھ ـ نقل شده و می گوید:  
در   منذری  را  این  نداریم.  سراغ  آنھا  برای  مخالفی  صحابھ  میان  از 
«الترغیب والترھیب» از او نقل کرده، و از جمعی دیگر از صحابھ را بھ  

ن افزوده است: عبدالله بن مسعود، و عبدالله بن عباس، و جابر بن عبدالله، آنا
و ابودرداء ـ رضی الله عنھم ـ. وی می گوید: [ھمچنین از میان علما] احمد  
بن حنبل، و اسحاق بن راھویھ، و عبدالله بن مبارک، و نخعی، و حکم بن 

ن شیبھ، و زھیر عتیبھ، و ایوب سختیانی، و ابوداوود طیالسی، و ابوبکر ب
 بن حرب، و دیگران.

اگر کسی بگوید: پاسخ ادلھٴ کسانی کھ بر اساس آن بھ عدم کفر تارک  
 نماز استدلال کرده اند، چیست؟ 

می گوییم: در این ادلھ نیامده کھ تارک نماز تکفیر نمی شود، یا اینکھ  
او مؤمن است، یا آنکھ بھ آتش داخل نمی شود، یا آنکھ در بھشت خواھد 

 بود و مانند آن.

و کسی کھ در آن دقت کند می بیند کھ از پنج دستھ خارج نیست، کھ  
 ھمھٴ آنھا تعارضی با ادلھٴ قائلین بھ کفر تارک نماز ندارد.

دستھٴ نخست: احادیثی ضعیف غیر صریح کھ نقل کننده اش سعی کرده  
 بھ آن چنگ بزند، اما فایده ای ندارد.
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 دستھٴ دوم: آنچھ اساسا در آن دلیلی برای این مسئلھ نیست.

 مانند استدلال برخی از آنھا بھ این قول حق تعالی:

َ ٱإنَِّ ﴿ كَ بهِِ �َّ ن �ُۡ�َ
َ
 ] ٤٨ : [النساء ﴾ ...وَ�َغۡفرُِ مَا دُونَ َ�لٰكَِ لمَِن �شََاءُٓۚ  ۦَ� َ�غۡفرُِ أ

بھ او شرک آورده شود نمی بخشد و   {بی گمان، الله این گناه را کھ 
زیرا   ].۴۸پایینتر از آن را ـ برای ھر کس بخواھد ـ می بخشد} [نساء:  

 معنای این سخن حق تعالی کھ:  

َ ٱإنَِّ  ﴿ كَ بهِِ  �َّ ن �ُۡ�َ
َ
ِ   ۦَ� َ�غۡفرُِ أ ِ ٱوَ�َغۡفرُِ مَا دُونَ َ�لٰكَِ لمَِن �شََاءُٓۚ وَمَن �ُۡ�كِۡ ب َ�قَدِ   �َّ

 ] ٤٨ : [النساء ﴾٤٨إِۡ�مًا عَظِيمًا  فَۡ�َىٰٓ ٱ

{پایینتر از آن} یعنی کمتر از آن، و معنایش این نیست کھ غیر آن را 
می بخشد، بھ این دلیل کھ ھر کس آنچھ را الله و پیامبرش از آن خبر داده  
اند دروغ بپندارد کافر شده و کفرش قابل بخشش نیست، اگرچھ گناھش از  

ك} جملھٴ شرک نیست. و حتی اگر بھ فرض بپذیریم کھ معنای {ما دون ذل
«غیر آن» باشد، این از جلمھٴ نصوص عام است کھ با   ]۴۸[سورهٴ نساء:  

نصوص دال بر تکفیر با کمتر از شرک، تخصیص شده است. کفری کھ  
انسان را از دین خارج می کند بھ سبب گناھی است کھ بخشیده نمی شود، 

 اگر چھ آن گناه، شرک نباشد.

نماز،  تارک  کفر  بر  دال  احادیث  با  کھ  عامی  نصوص  سوم:  دستھٴ 
 تخصیص می شوند.

ـ در حدیث معاذ بن جبل:    صلی الله علیھ وسلممانند این سخن پیامبر ـ  
«ھیچ بنده ای نیست کھ [صادقانھ و از تھ دل] گواھی دھد کھ معبودی  
[بر حق] جز الله وجود ندارد و شھادت دھد کھ محمد، بنده و فرستادهٴ 

. و  اوست، مگر اینکھ الله متعال او را بر آتش دوزخ حرام می گرداند»
این یکی از الفاظ این حدیث است و ھمانند آن در حدیث ابوھریره و عبادة  

 بن صامت و عتبان بن مالک ـ رضی الله عنھ ـ آمده است.
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دستھٴ چھارم: احادیثی عام کھ با چیزی مقید شده کھ ترک نماز ھمراه با 
 آن ممکن نیست.

ـ در حدیث عتبان بن مالک   صلی الله علیھ وسلممانند این سخن پیامبر ـ 
: «ھمانا الله، آتش دوزخ را بر کسی كھ لا الھ الا الله را برای کھ می فرماید

 بھ روایت بخاری. خشنودی الله بگوید، حرام كرده است».

«ھیچ بنده ای  ـ در حدیث معاذ:    صلی الله علیھ وسلمو این سخن ایشان ـ  
نیست کھ [صادقانھ و از تھ دل] گواھی دھد کھ معبودی [بر حق] جز الله  
وجود ندارد و شھادت دھد کھ محمد، بنده و فرستادهٴ اوست، مگر اینکھ 

 . بھ روایت بخاری.الله متعال او را بر آتش دوزخ حرام می گرداند»

مقید بودن گفتن شھادتین با اخلاق نیت و صدق قلبی مانع از ترک نماز 
است؛ ممکن نیست شخصی صادقانھ و خالصانھ شھادتین بگوید مگر آنکھ  
این صدق و اخلاق ناگزیر او را بھ برپا کردن نماز سوق می دھد، زیرا  
اگر   یعنی  اوست،  پروردگار  و  بنده  بین  و رابطھٴ  دین است،  نماز ستون 

انھ در پی خشنودی الله باشد قطعا باید کاری را کھ باعث دستیابی این  صادق
خشنودی است انجام دھد، و از آنچھ میان او خشنودی پروردگارش مانع 
ایجاد می کند دوری کند، ھمینطور ھر کس از تھ دل شھادت لا الھ الا الله  

نھٴ نماز و محمد رسول الله را بگوید، قطعا این راستی او را بھ ادای خالصا
ـ سوق می دھد؛ زیرا    صلی الله علیھ وسلمبر اساس پیروی از رسول الله ـ  

 اینھا از لوازم این شھادت صادقانھ است.

دستھ پنجم: نصوص مقید بھ حالی است کھ در آن شخص برای ترک  
 نماز معذور است.

کھ ابن ماجھ از حذیفھ بن یمان روایت کرده کھ رسول الله    مانند حدیثی
علیھ وسلم  ـ   فرمودند:  صلی الله  کم رنگ) می شود، ـ  (و  ناپدید  «اسلام 

. در ھمین حدیث چنانکھ نقش روی لباس از بین می رود و می شود»
«و گروه ھایی از مردم می مانند؛ پیرمردان و پیرزنانی کھ می آمده است:  
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پدران خود را دریافتیم کھ این جملھ را می گفتند: لا الھ الا الله، و  گویند:  
صلھ بھ او گفت: لا الھ الا الله چھ سودی برایشان   ما نیز آن را می گوییم».

دارد درحالی کھ نمی دانند نماز و روزه، و قربانی و صدقھ، چیست؟ حذیفھ 
روی گرداند [و بھ سوال او توجھی نکرد]، پس سھ بار این را تکرار کرد،  
و ھر بار حذیفھ از او روی می گرداند، سپس در بار سوم رو بھ او کرد 

لھ، آنان را از دوزخ نجات می دھد. و سھ بار این را تکرار  و گفت: ای ص
کرد. زیرا اینھایی کھ شھادت توحید آنان را از آتش نجات می دھد برای 

آن نمی دانند و ھمان ترک شرایع اسلام معذور ھستند؛ زیرا چیزی دربارهٴ 
چیزی را کھ در توانشان بود انجام می دھند، حال آنان مانند کسانی است  
کھ پیش از فرض شدن شرایع و پیش از آنکھ بتوانند انجامش دھند از دنیا 
رفتھ اند، مانند کسانی کھ کمی پس از گفتن شھادتین و پیش از آنکھ بتوانند  

دھند   انجام  از شرایع اسلام را  کھ در عملی  مانند کسی  یا  اند،  درگذشتھ 
دارالکفر اسلام آورده اما پیش از آنکھ بتواند دربارهٴ شرایع اسلام آگاھی  

 کسب کند از دنیا رفتھ است.

حاصل آنکھ: ھمھٴ ادلھ ای کھ غیر قائلان بھ کفر تارک نماز آورده اند  
 در برابر استدلال کسانی کھ قائل بھ کفرشان ھستند توان رویارویی ندارد؛ 

زیرا آنچھ آنان بھ آن استناد جستھ اند یا [از نظر اثبات] ضعیف است و 
[از نظر معنا] غیر صریح، و یا آنکھ اصلا دلالتی [بھ سود آنان] ندارد، و  
آنکھ مقید بھ وصفی است کھ ترک نماز ھمراه با آن امکان ندارد، یا آنکھ 

 .عام است و با ادلھٴ دال بر تکفیر تارک نماز تخصیص می شود

با آن   بتواند  [دلیل] مخالفی کھ  ثابتِ سالم از  با دلیلِ  پس چون کفر او 
رویارو شود تبیین گشت، واجب است کھ احکام کفر و ارتداد بر آن مترتب 
یا عدم  بھ وجود  بنابر این ضرورت کھ وجود یا عدم وجود حکم،  شود، 

 وجود علت وابستھ است.

فصل دوم :آنچھ  بر  ارتداد ناشی  از  ترک نماز یا  دیگر امور  
 مترتب می شود 
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 احکام دنیوی و اخروی چندی بر ارتداد مُترتبّ می گردد 

 اولا: از جملھٴ احکام دنیوی: 

کھ   -۱ شود  امری  متولی  کھ  ندارد  اجازه  مرتد  مرتد:  ولایت  سقوط 
مسلمان بودن شرط آن ولایت باشد، بنابراین او ولایتی بر فرزندان کم سن 
و سال خود و دیگر کودکان ندارد، و اجازه ندارد ھیچ یک از دختران و 

اج  زنانی کھ تحت ولایت او بوده اند از جملھ دخترانش یا دیگران را بھ ازدو
 کسی درآورد.

در کتب مختصر و مطول خود تصریح    -رحمھم الله تعالی    -فقھای ما  
کرده اند کھ شرط ولی، اگر می خواھد دختر یا زن مسلمانی را بھ ازدواج  
کسی درآورد این است کھ خود مسلمان باشد، و گفتھ اند کھ مرد کافر بر  

 زن مسلمان ولایت ندارد.

ابن عباس ـ رضی الله عنھما ـ می گوید: نکاح نیست مگر [با اجازهٴ] 
 ولی مرشد.

و بزرگترین و بالاترین رشد (ھدایت)، اسلام است و پست ترین و پایین  
 ترین گمراھی، کفر و ارتداد است. الله تعالی می فرماید: 

 ]١٣٠ : [ا�قرة  ﴾... ۚۥ وَمَن يرَغَۡبُ عَن مّلَِّةِ إبَِۡ�هِٰـۧمَ إِ�َّ مَن سَفهَِ َ�فۡسَهُ ﴿

{چھ کسی از آیین ابراھیم روی گردان خواھد شد؟! جز کسی کھ خود  
   ].۱۳۰را بھ نادانی و سبکسری افکند؟} [بقره: 

کافر بھ مسلمان ارث نمی دھد،  سقوط ارث او از نزدیکانش: زیرا    -۲
و ارث مسلمان بھ کافر نمی رسد؛ بھ دلیل حدیث اسامھ بن زید ـ رضی الله  

نھ مسلمان از کافر ـ فرمودند: «  صلی الله علیھ وسلمعنھما ـ کھ پیامبر ـ  
 . بھ روایت بخاری و مسلم و دیگران. ارث می برد، و نھ کافر از مسلمان»

 تحریم وارد شدن بھ مکھ و حرم آن: زیرا الله تعالی می فرماید:   -۳
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هَا  ﴿ ُّ�
َ
يِنَ ٱَ�ٰٓ� َ�عۡدَ َ�مِهِمۡ َ�ذَٰۚ�    ۡ�َرَامَ ٱ   لمَۡسۡجِدَ ٱ َ�سَٞ فََ� َ�قۡرَ�ُواْ    لمُۡۡ�ُِ�ونَ ٱ ءَامَنُوٓاْ إِ�َّمَا    �َّ

 ] ٢٨ : [ا�و�ة ﴾...

{ای کسانی کھ ایمان آورده اید، مشرکان قطعاً پلیدند؛ پس نباید بعد از 
   ].۲۸امسال بھ مسجدالحرام نزدیک شوند} [توبھ: 

تحریم بھیمھ ای کھ او ذبح کرده است (شتر و گاو و گوسفند) و غیر    -۴
بھ شرط قربانی شدن حلال می شود؛ زیرا یکی از شروط حلال   آن کھ 

یھودی یا نصرانی    -بودن آن است کھ شخص ذبح کننده، مسلمان یا کتابی 
باشد، اما مرتد و بت پرست و مجوسی و مانند آنان، آنچھ ذبح کننده حلال   -

 نیست.

خازن در تفسیر می گوید: بر تحریم ذبیحھٴ مجوسیان و دیگر مشرکان  
از جملھ مشرکان عرب و بت پرستان و کسانی کھ اھل کتاب نیستند، اجماع  

 کرده اند.

و امام احمد می گوید: کسی را نمی شناسم کھ خلاف این را گفتھ باشد 
 مگر آنکھ صاحب بدعت باشد.

حرام بودن نماز گزاردن بر او پس از مرگش و تحریم دعای مغفرت   -۵
 و رحمت برای او؛ بھ دلیل این سخن الله تعالی:  

﴿ ِ ٰ قَۡ�هِ بدَٗا وََ� َ�قُمۡ َ�َ
َ
� اتَ  حَدٖ مّنِۡهُم مَّ

َ
أ  ٰٓ ِ   ۦٓۖ وََ� تصَُلِّ َ�َ ب ِ ٱإِ�َّهُمۡ َ�فَرُواْ   ۦوَرسَُوِ�ِ   �َّ
 ] ٨٤ : [ا�و�ة  ﴾٨٤وَمَاتوُاْ وهَُمۡ َ�سِٰقُونَ 

{و ھرگز بر ھیچ مُرده ای از آنان نماز نخوان و [برای دعا خواندن و  
و   بھ الله  آنان  کھ] بی تردید،  [چرا  نایست؛  قبرش  بر سر  آمرزش]  طلب 

  ].۸۴پیامبرش کفر ورزیده اند و در حالی مُردند کھ نافرمان بودند} [توبھ: 
 و این سخن حق تعالی کھ می فرماید:  
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ِ وَ ﴿ يِنَ ٱ مَا َ�نَ للِنَِّ�ّ وِْ� قرَُۡ�ٰ مِنۢ َ�عۡدِ مَا    �َّ
ُ
أ ن �سَۡتَغۡفِرُواْ للِۡمُۡ�ِ�َِ� وَلوَۡ َ�نوُٓاْ 

َ
ءَامَنُوٓاْ أ

صَۡ�ٰبُ  
َ
�َّهُمۡ أ

َ
َ لهَُمۡ � وعِۡدَةٖ وعََدَهَآ    سۡتغِۡفَارُ ٱوَمَا َ�نَ   ١١٣ۡ�َحِيمِ ٱَ�بَ�َّ �يِهِ إِ�َّ عَن مَّ

َ
إبَِۡ�هٰيِمَ ِ�

 ُ�َ َ ا َ�بَ�َّ نَّهُ   ٓۥإيَِّاهُ فلََمَّ
َ
هٌٰ حَليِمٞ  ۥ� َّ�

َ
 منِهُۡۚ إنَِّ إبَِۡ�هٰيِمَ َ�

َ
أ ِ تََ�َّ َّ  ] ١١٤-١١٣ : [ا�و�ة ﴾١١٤عَدُوّٞ ّ�ِ

{برای پیامبر و کسانی کھ ایمان آوردند سزاوار نیست کھ برای مشرکان 
ـ پس از اینکھ برایشان آشکار شد کھ آنان اھل دوزخند ـ آمرزش بخواھند؛  
ھر چند از نزدیکان باشند * آمرزش خواھیِ ابراھیم براى پدرش [آزر]،  

یش جز بھ خاطر وعده اى كھ بھ او داده بود صورت نگرفت؛ اما وقتی برا
برایش دعا   [و  بیزارى جست  او  از  است،  كھ وى دشمن الله  آشکار شد 

- ۱۱۳نکرد]. بھ راستی کھ ابراھیم، بسى نیایشگر و بردبار بود} [توبھ:  
۱۱۴.[ 

کفرش    -دعای مغفرت و رحمت برای شخصی کھ بر کفر مرده است  
اعتدا و از حد در رفتن در دعا، و نوعی تمسخر در    -بھ ھر سببی باشد  

 حق الله، و خارج شدن از راه پیامبر و مؤمنان است.

چگونھ برای کسی کھ بھ الله و آخرت ایمان دارد ممکن است کھ برای 
کسی کھ بر کفر مرده و دشمن الله تعالی است دعای مغفرت و رحمت کند؟!  

 چنانکھ الله عزوجل می فرماید:  

ِ وَمََ�ٰٓ�كَِتهِِ﴿ َّ ِ�ّ � َ ٱوجَِۡ�ِ�لَ وَمِيكَٮلَٰ فَإنَِّ    ۦوَرسُُلهِِ  ۦمَن َ�نَ عَدُوّٗ  ﴾ ٩٨عَدُوّٞ للَِّۡ�فٰرِِ�نَ   �َّ
 ]٩٨ : [ا�قرة 

پیامبرانش و جبرئیل و میکائیل   {ھر کس دشمنِ الله و فرشتگان او و 
الله تعالی در این آیھٴ   ].۹۸باشد، [بداند کھ] الله دشمنِ کافران است} [بقره:  

کریمھ تبیین کرده کھ او تعالی دشمن ھمھٴ کافران است. و بر مؤمن واجب 
 است کھ از ھر کافری تبری جوید؛ بھ دلیل این سخن حق تعالی کھ:  
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�يِهِ وَقَوۡمهِِ﴿
َ
ا َ�عۡبُدُونَ  ۦٓ �ذۡ قَالَ إبَِۡ�هٰيِمُ ِ�  ] ٢٦ : [الزخرف  ﴾٢٦إنَِِّ� برََاءٓٞ مِّمَّ

پدر و قومش گفت: از آنچھ شما  بھ  {[یاد کن] ھنگامی را کھ ابراھیم 
می [زخرف:  عبادت  بیزارم}  پروردگار    ].۲۶کنید،  سخن  این  دلیل  بھ  و 

 متعال:  

سۡوَةٌ حَسَنةَٞ ِ�ٓ إبَِۡ�هٰيِمَ وَ ﴿
ُ
يِنَ ٱ قَدۡ َ�نتَۡ لَُ�مۡ أ إذِۡ قَالوُاْ لقَِوۡمِهِمۡ إنَِّا برَُ�ؤُاْ منُِ�مۡ     ٓۥمَعَهُ   �َّ

ا َ�عۡبُدُونَ مِن دُونِ   ِ ٱوَمِمَّ ٰ    ۡ�َغۡضَاءُٓ ٱ وَ   لۡعََ�وَٰةُ ٱَ�فَرۡناَ بُِ�مۡ وَ�َدَا بيَنۡنََا وَ�َينَُۡ�مُ    �َّ بدًَا حَ�َّ
َ
�

 ِ ِٱتؤُۡمنُِواْ ب مۡلِكُ لكََ مِنَ   ٓۥوحَۡدَهُ  �َّ
َ
سۡتَغۡفرَِنَّ لكََ وَمَآ أ

َ
�يِهِ َ�

َ
ِ ٱإِ�َّ قَوۡلَ إبَِۡ�هٰيِمَ ِ� ءٖ�   �َّ مِن َ�ۡ
نبَنَۡا �َ�ۡكَ 

َ
نَۡا �َ�ۡكَ � �َّنَا عَليَۡكَ توََ�َّ  ]٤ : [الممتحنة ﴾٤لمَۡصِ�ُ ٱرَّ

{برای شما در ابراھیم و کسانی کھ با او بودند الگویی نیک بود آن گاه  
کھ گفتند: ما از شما و از آن چھ بھ جز الله می پرستید بیزاریم، بھ شما کفر  
ورزیدیم و میان ما و شما تا ابد دشمنی پدیدار شد، تا آن کھ تنھا بھ الله ایمان  

صلی الله علیھ تا بھ این ترتیب پیروی از رسول الله ـ   ].۴آورید} [ممتحنھ:  
 ـ محقق شود، چنانکھ الله تعالی می فرماید:  وسلم

مِّنَ  ﴿ َ�نٰٞ 
َ
ِ ٱوَأ ۡ�َ�ِ ٱ  ۡ�َجِّ ٱيوَۡمَ    �َّاسِ ٱإَِ�    ۦٓ وَرسَُوِ�ِ   �َّ

َ
نَّ    ۡ�

َ
َ ٱأ مِّنَ    �َّ  لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱبرَِيٓءٞ 

فَ   ۚۥ وَرسَُوُ�ُ  تُۡمۡ  توََ�َّ لَُّ�مۡۖ �ن  خَۡ�ٞ  َ�هُوَ  تبُتُۡمۡ  مُعۡجِزِي    عۡلَمُوٓاْ ٱفَإنِ  غَۡ�ُ  نَُّ�مۡ 
َ
ِۗ ٱ� َّ�   ِ   وَ�َّ�ِ

يِنَ ٱ َّ�  �ٍ�ِ
َ
 ] ٣ : [ا�و�ة ﴾٣َ�فَرُواْ بعَِذَابٍ أ

و [این] اعلامی است از جانب الله و پیامبرش بھ مردم در روز حج {
اکبر [= عید قربان] کھ: الله و پیامبرش از مشرکان بیزارند؛ پس اگر توبھ 
کنید، برای شما بھتر است و اگر روی بگردانید [و سرپیچی کنید] بدانید کھ 

یزید]؛ و [تو  شما [ھرگز] نمی توانید الله را ناتوان سازید [و از عذابش بگر
بده}  بشارت  بھ عذاب دردناکی  کھ کفر ورزیدند،  کسانی را  پیامبر،]  ای 

 ].۳[توبھ:  
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و یکی از محکم ترین گره ھای اسلام این است کھ در راه الله دوست 
بداری و در راه الله بد بداری، و در راه الله دوست بگیری و در راه الله  
دشمن شوی؛ تا آنکھ محبتت و تنفرت و دوستی ات و دشمنی ات، پیرو 

 خشنودی الله عزوجل باشد.

تحریم ازدواج او با زن مسلمان، زیرا او کافر است و زن مسلمان    -۶
 بر اساس نص و اجماع برای او حلال نیست. الله تعالی می فرماید:  

هَا  ﴿ ُّ�
َ
يِنَ ٱَ�ٰٓ� ۖ ٱمَُ�جَِٰ�تٰٖ فَ   لمُۡؤۡمَِ�تُٰ ٱءَامَنُوٓاْ إذَِا جَاءَُٓ�مُ    �َّ ُ ٱ  مۡتحَِنُوهُنَّ َّ�    ۖ عۡلَمُ �إِيَِ�نٰهِِنَّ

َ
أ

إَِ�  فَإنِۡ   ترَجِۡعُوهُنَّ  فََ�  مُؤۡمَِ�تٰٖ  ارِ� ٱعَلمِۡتُمُوهُنَّ  َ�لُِّونَ    لكُۡفَّ وََ� هُمۡ  َّهُمۡ  ل حِلّٞ  ۖ َ� هُنَّ    لهَُنَّ
ۚ وََ� ُ�مۡسِكُ  جُورهَُنَّ

ُ
ن تنَكِحُوهُنَّ إذَِآ ءَاتيَۡتُمُوهُنَّ أ

َ
ْۚ وََ� جُنَاحَ عَليَُۡ�مۡ أ نفَقُوا

َ
آ أ واْ  وَءَاتوُهُم مَّ

ْۚ َ�لُِٰ�مۡ حُۡ�مُ    لۡكَوَافرِِ ٱبعِِصَمِ   نفَقُوا
َ
نفَقۡتُمۡ وَلۡيسَۡـَٔلُواْ مَآ أ

َ
ِ ٱوَسۡـَٔلُواْ مَآ أ بيَۡنَُ�مۡۖ    مُ َ�ۡ�ُ   �َّ

ُ ٱ وَ   ] ١٠ : [الممتحنة ﴾١٠عَليِمٌ حَكِيمٞ  �َّ

{ای کسانی کھ ایمان آورده اید، ھنگامی کھ زنان مؤمنِ مھاجر نزد شما 
می آیند، آنھا را بیازمایید؛ الله بھ ایمانشان داناتر است. اگر آنان را [زنانی] 
مؤمن یافتید، آنھا را بھ سوی کافران بازنگردانید. نھ این [زنان مؤمن] بر 

بر این [زنان] حلالند؛ و ھر    آنان [= کافران] حلالند، و نھ آن [مردان کافر]
آنھا   بھ  اند،  کرده  [این زنان]  مھریھ] خرج  بھ عنوان  کافر  [شوھران  چھ 
بدھید؛ و بر شما گناھی نیست کھ پس از آنکھ مھریھ ھایشان را پرداختید  

[نگھ  بھ  و  کنید؛  ازدواج  آنان  با  عده،]  انقضای  از  پس  پیوند [و  داشتن 
اشید؛ [و اگر زنان شما مرتد شدند و نزدِ زناشویی با] زنان کافر، پایبند نب 

کافران رفتند، رھایشان کنید] و آنچھ را [بھ عنوان مھریھ] خرج کرده اید 
نیز] آنچھ را خرج کرده اند مطالبھ  [کافران  [از کافران] مطالبھ کنید؛ و 
کنند. این حکمِ الله است کھ در میان شما داوری می کند؛ و الله دانای حکیم 

 ].۱۰نھ:  است} [ممتح
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در «المغنی» آمده است: دربارهٴ سایر کفار بھ جز اھل کتاب اختلافی  
 میان علما نیست کھ زنانشان و ذبایحشان حرام است.

وی می گوید: نکاح زن مرتد جایز نیست، ھر دینی کھ داشتھ باشد؛ زیرا  
برای او انتقالش بھ ھر دینی پذیرفتھ نیست بنابراین حکم اھل آن دین را  

 نمی گیرد، پس حلال بودن [ازدواج با او] من باب اولی جایز نیست.

وی در «باب مرتد» می گوید: و اگر ازدواج کند، ازدواجش صحیح 
نیست؛ زیرا نکاح او مورد تایید و اقرار نیست، و ھر آنچھ مانع از اعتراف  
بھ نکاحش شود، مانع از انعقاد آن نیز می شود، مانند نکاح مرد کافر با 

 زن مسلمان [کھ مورد اعتراف نیست و منعقد نمی شود].

می بینی کھ او تصریح بھ تحریم نکاح با زن مرتد کرده، و اینکھ نکاح 
 مرتد درست نیست، اما اگر ارتداد پس از عقد رخ دھد چھ؟

در «المغنی» می گوید: اگر یکی از زوجین قبل از دخول مرتد شود،  
نکاح فورا فسخ می شود، و یکی از دیگری ارث نمی برد، و اگر ارتداد  
پس از دخول رخ داده باشد در این باره [در مذھب احمد] دو روایت است؛ 

 یکی اینکھ:

 سریع از ھم جدا می شوند. و دوم: منتظر می ماند تا عده اش تمام شود.

در «المغنی» آمده است: فسخ نکاح در صورت ارتداد [یکی از زوجین] 
استدلال می کند. در   اھل علم است، و برایش  پیش از دخول قول عموم 
ھمین کتاب آمده است: فسخ فوری آن اگر پس از دخول باشد، قول مالک 
و ابوحنیفھ است، و توقف آن بر پایان عده، قول شافعی است. نتیجھ آنکھ  

چھارگانھ بر فسخ نکاح در صورت ارتداد یکی از زوجین متفق   امامان
فسخ می   نکاح فورا  باشد  ھستند، اما اگر ارتداد پیش از دخول رخ داده 
شود، اما اگر بعد از دخول باشد؛ مذھب مالک و ابوحنیفھ آن است کھ فورا 
فسخ می شود، و مذھب شافعی این است کھ تا پایان عده صبر می کند، و 

 وایت از احمد نقل شده، مانند دو مذھب پیشین.ھر دو ر
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مرتد شوند حکمشان   یکدیگر  اگر زوجین ھمراه  آمده است:  آن  در  و 
آن است کھ یکی از آن دو مرتد شده باشد؛ یعنی اگر پیش از دخول    مانند

باشد فورا جدا می شوند و اگر بعد از آن باشد آیا فورا جدا می شوند یا آن  
زن منتظر پایان عده می ماند؟ در این باره دو روایت است و مذھب شافعی  

 چنین است.

وی سپس از ابوحنیفھ نقل کرده کھ این نکاح بنابر استحسان فسخ نمی  
شود؛ زیرا دین این دو با ھم تفاوتی ندارد، پس بیشتر بھ این شبیھ است کھ  
ھر دو مسلمان باشند، سپس صاحب مغنی (ابن قدامھ) این قیاس را از نظر  

 طردی و عکسی نقض می کند.
و چون واضح شد کھ نکاح مرتد با مسلمان صحیح نیست، چھ این مرتد 
زن باشد یا مرد، و این مقتضای ادلھٴ کتاب و سنت است، و مشخص شد کھ  
بنابر دلالت کتاب و سنت و سخن عموم صحابھ کافر است،  نماز  تارک 
واضح می شود کھ مردی اگر نماز نمی خواند و با زنی مسلمان ازدواج  

جش درست نیست و این زن پس از عقد بر او حلال نمی شود، کند، ازدوا
و اگر بھ درگاه الله توبھ کند و بھ اسلام بازگردد، واجب است کھ از نو عقد  
کند. ھمینطور اگر زن نماز نمی خواند، حکم چنین است. و این برخلاف 
نکاح کافران در حال کفرشان است، یعنی مثلا اگر مردی کافر با زنی کافر  

واج کند، سپس زن مسلمان شود؛ کھ او اگر اسلام آوردنش قبل از دخول  ازد 
باشد، نکاح فسخ می شود، و اگر پس از دخول اسلام آورده باشد نکاحش  
فسخ نمی شود، اما منتظر می ماند، اگر شوھرش پیش از پایان عده اسلام  
آورد، او ھمسرش است، و اگر عده اش پیش از مسلمان شدن شوھرش بھ  

رسید، آن شوھر حقی در آن زن ندارد؛ زیرا نکاحشان از وقتی کھ   پایان
 زن مسلمان شده فسخ شده بود.
ـ ھمراه با ھمسرانشان    صلی الله علیھ وسلمکافران در دوران پیامبر ـ  
ـ نکاحشان را قبول می   صلی الله علیھ وسلممسلمان می شدند، و پیامبر ـ  

کرد (یعنی ھمان نکاح قبل از اسلامشان را بھ رسمیت می شناخت)، مگر  
آنکھ سبب تحریم ھمچنان باقی مانده باشد، مانند آن زن و شوھر مجوسی  
باشد و بین آن دو رحم محرّم باشد (یعنی مثلا خواھر و برادر باشند) کھ  
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در این صورت پس از اسلام از یکدیگر جدا می شدند؛ زیرا سبب تحریم 
 ھمچنان باقی است.

نماز کافر شده،  بھ سبب ترک  اما این مسئلھ مانند مسئلھٴ مسلمانی کھ 
سپس با زنی مسلمان ازدواج کرده نیست، زیرا زن مسلمان بنابر نص و  
اجماع بر کافر حلال نیست، چنانکھ قبلا گذشت، حتی اگر آن کافر، کافر  
کند،   ازدواج  مسلمانی  زن  با  کافری  اگر  بنابراین،  مرتد؛  نھ  باشد  اصلی 
نکاحش باطل است، و واجب است آن جدا شوند، و اگر مرد مسلمان شد و 

 خواست بھ نزد زن برگردد این ممکن نیست مگر با عقدی جدید.
حکم فرزندان مرد تارک نماز از زن مسلمانی کھ با او ازدواج کرده    -۷
 است:

مورد   در  اما  ھستند،  او  فرزندان  ھر صورت  در  آنان  مادر،  دربارهٴ 
شوھر، بنابر قول کسانی کھ تارک نماز را کافر نمی دانند، آنان فرزندان  

و در ھر صورت بھ او ملحق می شوند؛ زیرا نکاحش صحیح   او ھستند
کھ ھمین قول    -است. اما بنابر قول کسانی کھ تارک نماز را کافر می دانند  

در مسئلھ نگاه می   -بر اساس آنچھ در فصل نخست گذشت صحیح است  
 کنیم: 

* اگر این شوھر نمی دانست کھ نکاحش باطل است یا معتقد بھ آن نبود:  
فرزندانش بھ او ملحق می شوند؛ زیرا در این حالت، جماع بھ باور او مباح  
بوده، و این ھمبستری، ھمبستری شبھھ است و نَسَب بر اساس ھمبستری 

 شبھھ، ثابت است.
بود:   آن  بھ  معتقد  و  است  باطل  نکاحش  کھ  داند  می  شوھر  اگر  و   *
فرزندانش بھ او منتسب نمی شوند؛ زیرا آنان از آب کسی آفریده شده اند 
کھ معتقد است ھمبستری اش حرام بوده؛ زیرا بر زنی واقع شده کھ برای  

 او حلال نیست.
 ثانیا: احکام اخروی مترتب بر ارتداد: 
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ملائکھ او را توبیخ می کنند، و بلکھ بر چھره و پشت آنان می زنند،   -۱
 الله تعالی می فرماید: 

يِنَ ٱوَلوَۡ ترََىٰٓ إذِۡ َ�تَوَ�َّ ﴿ دَۡ�رٰهَُمۡ وَذُوقُواْ عَذَابَ   لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱَ�فَرُواْ  �َّ
َ
يَۡ�ِ�ُونَ وجُُوهَهُمۡ وَأ

 ] ٥٠ : [ا�نفال ﴾٥٠ۡ�َرِ�قِ ٱ

{و اگر ببینی آنگاه کھ ملائکھ جان کافران را می ستانند و بر چھره و  
 ].  ۵۰پشت آنان می زنند و [گویند] عذاب سوزان را بچشید} [انفال: 

او با کافران و مشرکان محشور می شود، زیرا از آنان است، الله    -۲
 تعالی می فرماید: 

واْ ٱ ۞﴿ يِنَ ٱ حُۡ�ُ زَۡ�جَٰهُمۡ وَمَا َ�نوُاْ َ�عۡبُدُونَ  �َّ
َ
 ] ٢٢ : [الصافات  ﴾٢٢ظَلَمُواْ وَأ

{گرد آورید کسانی را کھ [با شرک بھ خویش] ستم کرده اند با [ھمفکران 
 ].۲۲کردند} [صافات:  و] ھمانندھایشان و آنچھ عبادت می 

یعنی:   نوع،  ھم  و  معنای ھم صنف  بھ  است،  اینجا جمع زوج  ازواج 
کسانی را کھ مرتکب ستم شده اند و کسانی از اھل کفر و ظلم را کھ ھمانند  

 آنھا ھستند با ھم گرد آورید.  
 جاوادانھ شدن ابدی در آتش دوزخ؛ زیرا الله تعالی می فرماید:  -۳

َ ٱإنَِّ ﴿ عَدَّ لهَُمۡ سَعًِ�ا  لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱ لَعَنَ  �َّ
َ
 ] ٦٤ : [ا�حزاب ﴾٦٤وَأ

است}  نموده  آماده  دوزخی  برایشان  و  کرده  نفرین  را  کافران  {الله 
 ].۶۴[احزاب: 

تا اینجا، آنچھ را می خواستیم دربارهٴ این مسئلھ بس بزرگی کھ بسیاری 
 از مردم مبتلای آن شده اند بیان کنیم، بھ پایان می رسد.

دروازهٴ توبھ اما برای ھرکھ خواھان توبھ باشد باز است، پس ای برادر  
مسلمان، ھرچھ زودتر بھ درگاه الله عزوجل توبھٴ خالصانھ کن، و از آنچھ  
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گذشتھ پشیمان باش و عزم کن کھ دیگر بھ آن برنگردی و بر انجام طاعات  
 بیفزا، 

لُ  ﴿ وَْ�ٰٓ�كَِ ُ�بَدِّ
ُ
ُ ٱإِ�َّ مَن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ َ�مَٗ� َ�لٰحِٗا فأَ ِـَٔاتهِِمۡ حَسََ�تٰٖ� وََ�نَ   �َّ سَيّ

ُ ٱ  ] ٧٠ : [الفرقان ﴾٧٠َ�فُورٗ� رَّحِيمٗا  �َّ

{مگر کسی کھ توبھ کند و ایمان آورد و کاری شایستھ انجام دھد؛ اینانند 
ھا تبدیل می کند و الله ھمواره آمرزگاری ھایشان را بھ نیکی  کھ الله بدی  

 ].۷۰مھربان است} [فرقان: 
از الله تعالی خواھانم کھ ما را در امرمان ھدایتی عطا کند و ھمھ ما را 
بھ راه راست خودش توفیق ھدایت دھد؛ راه کسانی کھ بھ آنان نعمت عطا  

و شھدا و صالحان، نھ آنان کھ بر آنان خشم   کرده از پیامبران و صدیقان
 گرفتھ و نھ گمراھان.

 بھ قلم بندهٴ نیازمند الله تعالی 
 محمد بن صالح العثیمین

 ھجری قمری ۲۳/۲/۱۴۰۷در تاریخ 
  



  

 
۲۹ 

 فھرست 
 ۱............................................. رسالھ  ای  در  حکم  تارک  نماز 

 ۳ .................................................. فصل نخست  :حکم تارک نماز
فصل دوم :آنچھ بر ارتداد ناشی از ترک نماز یا دیگر امور مترتب می شود 

 ................................................................................... ۱۸ 

 ۲۹ .......................................................................... فھرست 
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